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وی دمــای بدنــش بــه پلوتــون نزدیک تــر بــود تــا ایــن ۳۷ درجــه معــروف، 
ســال ها در پــی رویــای خــاک خــورده کــه نــه، چــرک گرفتــه اش اســت.

گاه از آن سو با اسَب خیالی می دوید این سو ، گاه بر عکس! 
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از شـما چه پنهـان، مدتی قبل در گـروه تلگرامی هیئت 
تحریریـه سانسـوریا بحثـی بـی پایـان آغـاز شـد که با 
اسـتقبال بی نظیـری مواجه گردید، بـه گونه ای که حتی 
اکانت هـای دیلیت شـده با بازگشـتی مقتدرانه آمدند تا 
نظرشان را راجع به تساوی حقوق زن و مرد بیان کنند.
و حوالـی همان روز بود که جرقه ای به نام »کلیپسسـس« 
در اذهـان متفکـران و دغدغه مندان نشـریه درخشـید!
شـماره  بـا  نامـه  هفتـه  دو  ایـن  آن،  از  بعـد 
اکنـون  و  رسـید  ثبـت  بـه   1400۶۷۲ مجـوز 
شماسـت.  روبـه روی  آن  هشـتم  شـماره 
داشـتن  پیشـنهاد  بـار  اولیـن  بدانیـد  اسـت  جالـب 
از  یکـی  سـمت  از  بانـوان،  بـرای  صرفـا  نشـریه ای 
آقایـان بیـان شـد، ایـن را گفتم کـه فکر نکنیـد ما مرد 
سـتیزیم یـا قـرار اسـت مردهـا مخاطـب مـا نباشـند.
سـردبیر  و  مسـئول  مدیـر  امتیـاز،  صاحـب 
اسـت. نامـی  نـژاد  اسـدی  نسـیم  نشـریه،  ایـن 
طـراح این شـماره از نشـریه: زهرا کرامتی پور اسـت و 
ویراسـتاری اش را هم مائده چنارانی به انجام رسـانیده. 
البتـه قـرار اسـت در ادامـه مدیرمسـئول و طنـازان این 
شـماره از نشـریه بیشـتر خودشـان را معرفـی کننـد.

شناسنامه

طنازان این نشریه :طنازان این نشریه :

معرفی نویسندگان معرفی نویسندگان 
یادداشت سردبیریادداشت سردبیر

دور فامیل در دور فامیل در 1۳1۳ روز روز
روز نحس طبیعتروز نحس طبیعت
عطاری شیخ عطارعطاری شیخ عطار

شوخی به نام کلاس حضوریشوخی به نام کلاس حضوری
 به یاد معلم بهداشت به یاد معلم بهداشت

اعمال شب قدراعمال شب قدر
کلیشه های نخود هر آشکلیشه های نخود هر آش

فهرست

کلـیپسسـسکلـیپسسـس
سال اول-شماره هشتم -فروردین 1401

بسم الله الرحمن الرحیم
چنارانی است؛ مائده.

مدیریت مالی است؛ دانشجو.
در دانشگاه تفکیک است؛ امام رضا.

عضو نشریه سانسوریا است؛ نویسنده.
طنز نویس است؛ نمکدان.

یکی یک دانه دختر است؛ خل دیوانه. عه 
نه ببخشید این اشتباه شد! دوباره می گویم:

یکی یک دانه دختر است؛ خانم خانه.
جنگ جو است؛ با ناقضان حقوق زنان.

مذهبی است؛ شیعه دوازده امامی.
پر سخن است؛ زبان دراز.

بی شوهر است؛ مجرد.
آستیگمات و تنبل است؛ عینکی.

همسایه امام رضا است؛ مشهد.
بی شغل است؛ علاف.
صدق الله العلی العظیم

 

مائده مائده 
چنــارانیچنــارانی

زهراست، سرگرم حرفه نوشتن در نقطه ای از جهان که سرانه مطالعه اش ۴ دقیقه است!

و صد البته با سابقه و عقبه ای کمتر از مجزور ربع قرن :(

دارای رشته تحصیلی نامرتبط، به گونه ای که در حال شنا و یا زدن سرویس جهشی موجی 

همزمان در سوراخ سمبه های مغز خود در پی موضوعی برای نگاشتن است.

اجالتا با اجازه بزرگترها این را هم باید اضافه کرد که وی بر این باور است؛ طنز حقایق تلخ را 

با شیرینی به خورد آدم می دهد و به گونه ای آشتی با دنیای واقعی با نگاهی متفاوت است!
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امتحان میکنیم...1...2...۳، صدا میاد؟
به نام خدا...

ستاره ای بدرخشید و استعداد درخشانش، آوازه دانشگاه فردوسی شد
دل رمیده اساتید علوم ریاضی را انیس و شاگرد نمونه شد

خلاصه تعریف از خود نباشه! ) که اصلا هم نیست، مهم نیت و قلب پاکمه!( ستاره ای درخشان در 

رشته آمار دانشکده علوم ریاضی متولد شد که ذوقی شگرف نسبت به نوشتن و آمارگیری دارد و کاملا 
عدالت را بین حرفه و زندگیم رعایت می کند.

یک عدد دانشجوی کتاب خوان وعلم دوست شدییییید که حتی تفریحش هم با خواندن و نوشتن پر 

می شود و خلاصه اش در یک کلام:)) جونشه و کتاباش!((عاشق رشته نوشتن در گرایش طنز می باشد 

چون معتقد است:)) دنیا با طنز وشوخی، زیباتر میشود!(( و حتی میتواند از دل هندی ترین لحظه های 
احساسی زندگی هم برایتان خنده خلق کند، البته انشاالله، اگر خدا بخواهد!
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ــه  ــی ک ــم و نعمــت او برشــماریم. حال ــکر او گویی ــم، ش ــا آوری ــه ج ــتیم و طاعــت او ب ــدا هس ــده خ بن

دانشــجو هســتیم، درس بخوانیــم و بیچارگــی بکشــیم. از قضــا؛ در نشــریه، قلممــان پذیرفتــه شــد، مــا 

نیــز کاتــب ایــن محفــل شــدیم. علــی أی حــال نامــی جــز ریحانــه و فامیلــی جــز چرخــی نداریــم. امیــد، 

نهکــه از بیســت ســالگی عبــور نکــرده و همچنــان مجــرد بمانیــم.
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ــه  ــرد. س ــوب ک ــا را خ ــال خیلی ه ــود ح ــتن می ش ــا نوش ــدم ب ــه معتق ــتم ک ــندگی هس ــک ادای نویس ی

ــه کارگاه  ــم از آســمان ب ــد ســقف رویاهای ــد و توقــع دارن ــه دســتم داده ان ــه آچــاری ب ســال اســت ک

جــوش برســد. کانــون و انجمــن و تشــکلی در دانشــگاه نمانــده کــه رنــگ نســیم ندیــده باشــد. نشــریه 

هــم جدیدتریــن تجربــه دوران دانشــجویی ام اســت و امیــدوارم برخــلاف واحدهــای تخصصــی، نتیجــه 

نهایــی ایــن مرحلــه کمــی بیشــتر از صرفــا پــاس کــردن باشــد. صبــر اطرافیانــم بایــد بــه قامــت بلنــد 

ــورت! ــلاک و ریپ ــه تهــش می شــود ب آرزو باشــد وگرن

یک نیمچه نویسنده هستم با آهوی قلم تازه کار. عاشق حیوانات علی الخصوص ماکیان 
هستم. اهل شیراز و ساکن شهر خیالاتم.

هانیه هانیه )یاسمین()یاسمین(
الـــــــه دادیالـــــــه دادی
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صالحــــــیصالحــــــی

نویسنده ایست با اندک ذوق شاعری با 
ادعای زیاد در ویراستاری. علاقه اش 

سمت تجربه چیزهای جدید است. اصولاً 
خودش را علامه دهر می داند و کوله بار 

تجربه اکثر اوقات روی شانه هایش سنگینی 
می کند. 

او یک عدد الهه صالحی است. متولد ۹ 
روز به عید ۸۰ با بیش از 12 سال سابقه 

نویسندگی!



یه حرف خانومانه ...

یه حرف خانومانه ...
سخن سردبیرسخن سردبیر  / نسیم اسدی نژاد      / نسیم اسدی نژاد      

سلامی به شیرینی زولبیا و بامیه به شما.
بـا آرزوی قبولـی طاعـات و عباداتتـان و سـپاس کـه بـا وجـود اینکـه 
قنـد خونتـان افتـاده و حوصلـه ی هیـچ بنی بشـری را نداریـد، مـا را 

. نیـد ا می خو
می گوینـد سـالی کـه نکوسـت از بهـارش پیداسـت. البتـه هنـوز دو ماه 
از بهـار مانـده ولـی همیـن یک مـاه هـم چنـدان جالـب نبـود. در حـرم 
امنمـان حادثـه ی دلخراشـی داشـتیم، تهـران آلوده ترین شـهر جهان 

شـد و بدتـر از همـه ی این هـا، دانشـگاه حضـوری شـد.
هـم مـن و هـم شـما خـوب می دانیـم کـه ایـن همـه اعتـراض بـه ایـن 
موضـوع هیـچ ربطی بـه کلاس حضـوری یـا خوابگاه شـریکی یـا قیمت 
بلیـط نـدارد و مشـکل اصلـی امتحانـات حضـوری هسـتند. اصـلا ایـن 
مفهـوم بیـن مـا خـوب جـا نیفتـاده. در امتحـان حضور دانشـجو نیسـت 
کـه مهم اسـت بلکـه حضور جـزوه و کتـاب اهمیـت دارد. بیایید دسـت 
بـه دسـت هـم دهیم بـه مهـر دانشـگاه خـود را کنیـم مجـازی و عبارت 
)) امتحـان حضـوری(( را بـرای مسـئولین دانشـگاه معنـا کنیـم تـا از ما 

توقـع دور از انتظـار نداشـته باشـند.
همچنیـن ایـن عیـد یکـی از عزیـزان کـه سـال ها درگیـر سـرطان بـود 
بدتریـن خبـر را داد و بـه گفتـه ی خـودش:» دکتـر می خواسـت مـن 

بمونـم پـس پـای چپـم بایـد می رفـت.«
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دور فامیل در دور فامیل در ۱۳۱۳ روز روز
مائده چنارانیمائده چنارانی

و  خوشــمزه  خوراکی هــای  بــا  همــراه  و  رســید  نــوروز  بــاز 
ــرد. ــده ک ــم زن ــی را ه ــام عیددیدن ــه ن ــده ای ب ــش، پدی تعطیلات

راســتش از خــدا کــه پنهــان نیســت، از شــما چــه پنهــان؛ از زمانــی 
ــه خــاک ایــران گذاشــت، مــن ذوق کــردم  ــا پایــش را ب کــه کرون
ــه  ــال ک ــن امس ــا همی ــم؛ ت ــل را ببین ــت فامی ــرار نیس ــر ق ــه دیگ ک
ــت،  ــرر داش ــه ض ــرای هرک ــا ب ــش کرون ــال. خدایی ــود ۲س می ش
ــا  ــت. ام ــود داش ــوب س ــب، خ ــی طل ــزِ تنهای ــنِ فامیل گری ــرای م ب
متاســفانه بــه خاطــر واکســن های متوالــی ای کــه فامیل هایمــان 
نتوانســتم هیچ جــوره مهمانی هــا و  بــدن، مــن  بــر  زده بودنــد 
ــراد  ــا همــه اف ــه مــن ب ــم. البت ــد و بازدیدهــای امســال را بپیچان دی
فامیــل کــه مشــکل نــدارم؛ مشــکلم فقــط بــا 95% آن هاســت. )آن 
ــن آن هــا و  ــم، والدی ــح ام، والدین ــا آن هــا در صل 5 درصــدی کــه ب

ــم.( ــان داشته باش ــورم دوستش ــه مجب ــتند ک ــم هس برادران
ــاکت  ــه س ــک گوش ــا ی ــه در مهمانی ه ــی ک ــوان کس ــه عن ــالا ب ح
می نشــیند و بیشــتر بــه اطــراف دقــت می کنــد )و از طــرف فامیــل 
انــگ افســرده، معتــاد، جامعه گریــز، خجالتــی، مغــرور و هرگونــه 
ــیر  ــان س ــم برایت ــورد(، می خواه ــر را می خ ــی دیگ ــل اخلاق رذای

ــم. ــح ده ــی را توضی ــای ایران ــترک عیددیدنی ه مش
ــا ظــرف میــوه اش بــه ســمتت  ابتــدا یــک فــرد میان ســال فامیــل ب
می آیــد و بــا لبخنــدی دندان نمــا می گویــد: »اجــازه هســت؟« 
ــاند.  ــارت می نش ــودش را کن ــه، خ ــی ن ــی بگوی ــا می خواه ــو ت و ت
ــر از آن را بــه زور  ســپس پرتقالــش را پوســت می گیــرد و یــک پَ
ــب...  ــز: »خ ــا رم ــی اش را ب ــای لفظ ــد و رگباره ــت می چپان در حلق

ــد. ــاز می نمای ــان؟« آغ ــی ج ــر فلان ــه چه خب دیگ
ــی   ــان آب ــد هم ــال مانن ــر پرتق ــا پَ ــه این ج ــید ک ــته باش ــت داش دق

ــد. ــه آن می دهن ــفند ب ــردن گوس ــی ک ــل از قربان ــه قب ــت ک اس
حــالا مرحلــه پرســیدن ســوالات آغــاز می شــود. نقــل اســت 
ــط  ــنده رب ــرد پرس ــه ف ــتر ب ــوالات بیش ــخ آن س ــه پاس ــه هرچ ک

می ســازد.  مســرور  را  او  بیشــتر  نداشته باشــد، 
چند نمونه از سوالات را جهت نمونه عنوان می کنم:

- ترم چندی؟ هنوز تموم نکردی؟
- چرا ازدواج نمی کنی؟ رو دست مامان و بابات می مونیا.

ــظ  ــواده ت رو حف ــان خان ــی؟ ش ــاس می پوش ــوری لب ــرا این ج - چ
کــن.

- آخه فلانی آدمه که باهاش می گردی؟
- تو واقعا ... هستی یا خودتو می زنی به ... بودن؟

* نکتــه: پیشــنهاد می کنــم در مهمانی هــا از نشســتن بــر روی 
مبل هــای ۲ یــا ۳ نفــره و یــا روی زمیــن جــدا خــودداری فرماییــد. 

دنیای عجیبی است. البته همان طور که در شماره قبل گفته شد همواره همه ی تقصیرات گردن آقا جهان است. بگذارید دوباره تلاش کنم.
جهـان عجیبـی اسـت. جوانـی بیسـت و چند سـاله کـه در آغاز مسـیر سـاختن آینـده ی خویش اسـت به سرنوشـتی چنیـن دچـار می شـود. درحالی که 
افـراد دیگـری سـه رقمی شـدن سـن خـود را جشـن می گیرند و شـاید برخـی از آن هـا نه تنهـا برای ایـن دنیـا... نه نـه... نـه تنها بـرای این جهـان مفید 
نباشـند بلکـه مضـر هـم باشـند. بـه هر حـال اگر قـرار بود مـن حکمـت کارهای خـدا را بفهمـم کـه اینجا نبـودم. پس کجـا بودم؟ بدون شـک یـک پیج 
اینسـتاگرام تاسـیس می کـردم و در ازای مبلغـی ناقابل، وحی درخواسـتی شـما را به این و آن می رسـاندم. توجه داشته باشـید که وحی فرسـتاده شـده 

پـس گرفته نمی شـود؛ حتی شـما همـراه عزیـز و همیشـگی کلیپس. 
ایـن گونـه منبـع درآمدی هم برای خود دسـت و پـا می کردم و در نتیجه نیازی به مدرک دانشـگاهی نداشـتم. سـپس از دانشـگاه انصـراف داده و تمام 

نگرانی هایـم بـرای امتحانات حضـوری رفع می شـدند. ای وای از امتحـان حضوری.

امین دریانورد

باقــی  خودتــان  کنــار  در  خالــی ای  هیچ جــای  الامــکان  حتــی 
ــما  ــه ش ــل ب ــای فامی ــه و کنایه ه ــم تک ــاز ه ــه ب ــد. این گون نگذاری
ــید دردش  ــن باش ــا از راه دور. مطمئ ــرد، منته ــد ک ــت خواه اصاب

کم تــر اســت.

بعــد از طــی ایــن پروســه و مجــروح شــدن شــما، این بــار نوبــت بــه 
بحــث و تبــادل نظــر می رســد. بدیــن صــورت کــه مــردان فامیــل بــا 
جملــه ی: »امــروز اخبــار داشــت از فــلان ماجــرا می گفــت«، بحثــی 
ــم در آن  ــی ه ــود فرنگ ــدازه نخ ــه ان ــد ک ــی را راه می اندازن سیاس
ــان شــما  ــد. در ایــن نقطــه اگــر پســر باشــید، آقای اطلاعــات ندارن
را نیــز بــه باتــلاق بحــث سیاســی خواهنــد کشــاند. امــا اگــر دختــر 
باشــید، بالاجبــار بــا ســیل عظیــم بانــوان بــه آشــپزخانه یــا انتهــای 
ــرا  ــای زه ــد النگوه ــرای خری ــد و از ماج ــد  ش ــرده خواهی ــه ب خان
خانــم و عــروس بی ریخــت شمســی خانــم و ظلم هــای مادرشــوهر 

ــوید. ــردار می ش ــم، خب ــه خان فاطم
ــی تان  ــرتان را در گوش ــد س ــعی کنی ــه س ــن مرحل ــه: در ای * نکت
نکنیــد وگرنــه تمــام توجــه جمــع بــه شــما جلــب می شــود و 
ــن  ــدن ت ــل و لرزی ــرع موبای ــن مخت ــن قرارگرفت ــورد لع ــث م باع
آن بزرگــوار در گــور خواهیــد شــد. پــس لبخنــد بــزن مصنوعــی، 

ــودی. ــنونده ب ــن ش ــود ک وانم
پــس از جمــع کــردن بســاط گل انداختــه ی غیبــت و بحــث، نوبــت 
بــه خــوردن شــام یــا ناهــار می رســد. از آن جایــی کــه مــردم 
ــه  ــح ب ــت صل ــذا در نهای ــوردن غ ــه خ ــتیم، پروس ــکمویی هس ش

می رســد. ســرانجام 
ســاعتی بعــد از غــذا، اگر مادرتــان از آن دســت مهمان هایی نباشــد 
کــه ظــروف میزبــان را می شــویند و در کابینــت جــا می دهنــد 
را  چراغ هایشــان  و  می کننــد  پهــن  را  میزبانــان  رختخــواب  و 
ــرا  ــی ف ــه ی خداحافظ ــد، لحظ ــپس می رون ــد و س ــوش می کنن خام

می رســد.
به خدا قسم شیرین تر از این لحظه در عمرم ندیده ام.

ــه  ــورا ب ــان( ت ــه محرم هایش ــان )البت ــی، میزبان ــه ی خداحافظ لحظ
ــی  ــا در فرصت ــه حتم ــد ک ــول می گیرن ــارند و ق ــان می فش سینه ش
دوبــاره بــه خانه شــان بــروی. غافــل از این کــه نمی داننــد تــا ســال 

آینــده روی  مــا ه تــورا نخواهنــد دیــد...

پیشــنهاد ویــژه نویســنده: اگــر یــک روز پایتــان بــه ایــن مهمانی هــا 
بــاز شــد، ســعی کنیــد تــا حــد انفجــار خوراکــی بخوریــد تــا لااقــل 

زجرهایــی کــه در آن جــا متحمــل می شــوید جبــران شــوند.
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یـن  ر ا . د سـت ت ا ن تعطیـلا یـا ف بـا پا د ر مصـا ه بـد د سـیز
ی  ر ا م گـذ نا طبیعـت  ز  و ر یـم  تقو ر  د کـه  خجسـته  ز  و ر
ا جمـع و  یل پیـک   نیـک ر سـا م و و ز ا م لـو د ، مـر سـت ه ا شد
جـا  . هر نـد ر ا ن می گذ بـا بیا ه و  بـه کـو ه و سـر  د ر کـر جـو
ن  نشـا ، چشما یـت بکننـد ؤ ی ر سـبز میـن سر تکـه علـف و ز
و  ر د ز خـو ا ن  با ننـد و شـتا مـز می ز خشـد و نیـش تر ر می د
و  قلمـر بـه  ا  ر علـف  تکـه  ن  آ تـا  ند  می شـو ه  د پیـا د  خـو
ن  نسـا ا ی  نه هـا یر گو ل سـا خـو ز د ا و  کننـد  یـل  تبد د  خـو

 . کننـد ی  گیـر جلو
بنـا بـر  ه  د ا نـو ن خا ا د ، مـر ن شـد ز مستقر نـگ پـس ا ر بی د
ی  ک ها ر ا شـلو هنـگ  هما ر  طـو بـه  شـته  نو نا ن  نـو قا یـک 
ا بـه  ج ر ط جـو ا بـر تـن می کننـد و بسـا د ر ز خـو و ن د مـا ما
ی طبیعـت  ن فضـا ب چنـا جـه کبـا ی جو . بـو نـد ز ا ند ه  می ا ا ر
ی  ب پـز ل کبـا ا ر یـک فسـتیو یـی د ا پـر مـی کنـد کـه گو ر
تـا  یـد  نبا ن  خـا طبا سـمی  ر س  لبـا کـه  یـد  ه ا د کر کت  شـر
تـاً  ر و ا ضر شـید غـذ شته با ا جـه د . تو ز کنـد و نـو تجـا ا یـر ز ز
ر  سـتو د تـا طبـق د ف شـو به صـر شـا لـن نو یـد بـا یـک گا با
ز خـوردن  . پـس ا پزشـک، چربـیِ کبـاب بـه اصطـلاح ببُِـرد
بـر  نقـش  یـد  ه ا د ر لـه خو گلو ینکـه  ا بـه  مثا بـه  شـما   ، ا غـذ

 . یـد و می ر و فر عمیقـی  ب  ا خـو ر  د و  ید  می شـو میـن  ز
ه  د سـیز نحسـی  ینکـه  ا ی  ا بـر  ، ن شـد ر ا بید ز  ا پـس 
مـه  ا د ا ن  د ر خـو عمـل  بـه  یـد  با  ، د نشـو ن  تـا من گیر ا د
ز  ا ه  نـد ما بـه جا ی  ینی ها م شـیر قسـا ا ع و  ا نـو ا بـا  هیـد و  د
سـت کـه  کـر ا م بـه ذ ز . لا یـی کنیـد ا یر ن پذ تـا د ز خو عیـد ا
هـو  جیـل و همچنیـن کا ن آ د ر ر خـو حلـه د یـن مر ر ا گـر د ا
حلـه  مر یـن  ا ز  متیـا ا نه  سـفا متأ  ، کنیـد یقـه  مضا سـکنجبین 
ی  قبـا یر ر ز سـا هیـد و ا سـت می د ز د ا ا ر ر ه بـد د ز سـیز ا

 . نیـد می ما عقـب  میـل  فا ن  میـا ر  د د  خـو
کـه  ی  نـه ا گو بـه   ، یـد د ر خو ق  تـلا خر تـا  ینکـه  ا ز ا بعـد 
ن  ا سـتخو ا و  کنیـد  کـت  حر هـم  م  قـد یـک  نسـتید  ا نمی تو
مـن شـما شـد تـا  ا سـت بـه د ک د سـتهلا ت ا ز شـد ن ا فک تـا
ید  ر بشـما غنیمـت  ا  ر صـت  فر  ، بکشـید سـت  ن د د ر ز خـو ا
و  جـک  بـا  یـد  ه ا د ر خو نچـه  آ هر هضـم  ر  منظـو بـه  و 
ی  ز بـا میـل  فا ی  بچه هـا بـا   ، ببخشـید نـه   . . . ی ر هـا نو جا
شـته ی  ر هـر  و  پنـگ  پینـگ   ، ن مینتـو بد  ، ل لیبـا ا و  . کنیـد
مـروز در آن سررشـته  ز بدوتولـد تـا بـه ا ی کـه ا ورزشـی ا

. کنیـد ن  متحـا ا ر  بـد ه  د سـیز ز  و ر ر  د ا  ر شـتید  ا ند

سـت  بسته ا کپـک  ن  آ تـه  کـه  ا  ر د  خـو ه ی  سـبز ؛  هسـتند
صلـه  فا نـه  خا د و ز ر ا صلـه  فا بلا و  هـا کنیـد  نـه ر خا د و ر ر د
ییـن  پا م  د ی مـر ا سـز نا ی فحـش و  کـش هـا تـا تر یـد  بگیر
ئـل  فضا ز  ا و  نکننـد  د  ر خـو بر شـما  بـه  نـه  خا د و ر سـت  د

 . ید نشـو ه  گا آ د  خـو عمـه ی 
ن  د ه ز ر گـر بـد ه   د د سـیز ر ر مـو لـب د م جا سـو ز ر ا یکـی 
ری ها و برآورده شـدن  سـبزه بـه نیـت بازشـدن گـره دشـوا
 . شـد می با نحسـی  ن  د ن کـر و بیر همچنیـن  و  هـا  و ز ر آ

و  هیـد  د ن  نشـا ی  د خـو هـا  ش  ز ر و یـن  ا ر  د کنیـد  سـعی 
میـز  ق آ ا غر ا ی  نـه ا بـه گو  . بقیـه تنـگ کنیـد بـر  ا  صـه ر عر
جمـع  ر  د ضـر  حا د  ا فـر ا یگـر  د تـا  کنیـد  ی  ز بـا ل  لیبـا ا و
شـید و  یـد عضـو تیـم ملـی با نـد کـه شـما قطعـاً با ن بر گمـا

 . هسـتید ینجـا  ا ن  لا ا کـه  نـد  ه ا د ر خو ا  ر ن  حق تـا
ر  گـر د . ا شـید یبنـد با پا ر  ه بـد د سـم سـیز ا ییـن و مر بـه آ
سـت  د ییـن  پا و  یـد  ه ا د کر ق  ا طـر ا نـه  خا د و ر یـک  ر  کنـا
ن  آ ل  لا ز ب  آ ز  ا ن  مید شـا آ ل  حـا ر  د م  د مـر نـه  خا د و ر

م بخـت بـا  ن د نـا ا ر هسـتند کـه جو و یـن بـا خـی نیـز بـر ا بر
مـا بـه عقیـده ی مـن  ز می شـود ا سـبزه گـره زدن بختشـان بـا
ا رؤیـت  مـن نزنیـد و هرجـا یـک نفـر ر فـات دا یـن خرا بـه ا
ن  د ه ز بـا گـر د  بخـت خـو یش  ل گشـا ر حـا کـه د یـد  د کر
و نزدیـک شـوید  ز پشـت سـر بـه ا مـی ا ا سـبزه هسـت، بـه آر
ج کنیـد  ر ل خـا لـم خیـا ز عا ا ا د ر نـی فـر د و بـا یـک پس گر
ز  بـا ت  ر یـن صـو بد هـد  ا بخو بختـی کـه  نیـد  بفهما و  ا بـه  و 

  . د ر ه بخـو صـلًا گـر ن بهتـر کـه ا د همـا شـو
ن  نـد ا ن خو نـا با ز د ر بیـن کر ر د ه بـد د م سـیز سـو ز ر یکـی ا
ه  د سـیز ن  د ب کـر تا پر ن  مـا همز و  نحسـی  فـع  ر ی  عـا د
و  ت  مشـکلا فـع  ر ر  منظـو بـه   ، سـر پشـت  بـه  ه  یز سـنگ ر
ا  ن ر بـا ز د ی کر ه ا جـا عـد ر هر یـن منظـو . بد سـت نحسـی ا
نـد  ه ا د جمع کر ه  یز سـنگر ن  مشت شـا ر  د کـه  کـه  یـد  ید د
ر  یـن غـا یکتر د بـه نز  ، سـم هسـتند ی ر ا جـر ا ف  شُـرُ ر  و د
ه  د سـیز نحسـی  ت  ر ین صـو ا غیر ر د  . یـد ببر ه  پنـا ممکـن 
بـت سـنگ ها مجـروح مـی شـوید  صا ا می گیـرد و بـا ا شـما ر

 ! می کنیـد ر  د بـه  ا  ر ن  ه تا د لیـن سـیز ما و  نیـن  و خو
ن  د نگیز بـو ت ا نفر ظ  لحـا ز  ا یـن  د ر و فر ه  د سـیز ب  و غـر
ب سـی و  و ا غـر ل ر و م ا د و مقـا ر ا ر د ا م قـر و م د ر مقـا د
ه ی  هد . بـا مشـا هـد ص می د ختصـا د ا ر بـه خـو یو یـک شـهر
ی  بختـی ا ی و بد میـد ا س و نا چـه یـأ ز هر شـید ا ر ب خو و غـر
ه  ز جـا ا و  ییـد  بگو سـخن  می کنـد  ر  خطـو ن  هنتـا ذ ر  د کـه 
رده فروردیـن  دهیـد کـه نحسـی روز سـیزده بـر روی چهـا
صبـحِ   ، ا د فـر یـد  با کـه  میـل  فا د  ا فـر ا م  کا  . فکنـد ا یه  سـا
د  ر مـو یـن  ا م  ا مـد و  کنیـد  تلـخ  ا  ر نـد  و بر ر  کا سـر د  و ز
 . ید کـر شـو بـه همگـی متذ ا  م ر ه د ر سـپید ن د ر شـد ا بیـد
م  ن تـر میا ت  نـا متحا ا ز  ا میـل  فا ی  ها نشـجو ا د ر  حضـو ر  د
ا  د فـر ز  ا کـه  ید  ر شـو و آ د یـا میـل  فا بـه طفـل   . کنیـد د  یـا
ا  د فـر یـد  با و  نـد  بما ر  ا بیـد ز شـب  ا سـی  پا تـا  نـد  ا نمی تو

 . د شـو سـه  ر مد هـی  ا ر ع  لطلـو علی ا صبـح 
کـه  ه  نـگا آ و  پیچـد  ر د هـم  بـه  شـید  ر خو کـه  ه  نـگا آ
ن پشـت  شـید چـو ر گند بـه خو . سـو ند ه شـو ن تیـر گا ر سـتا
 . مـد ن بد یـن چـو د ر و ه فر د ر گند بـه صبـح چهـا کنـد و سـو
نظـر  بـه  د مسـت  ا فـر ا ن  ز همچـو و ن ر ز هیبـت آ ا م  د مـر
ب  ا عـذ لیکـن  و  . نیسـتند مسـت  لیکـه  حا ر د ؛  سـند می ر

. سـت ا سـخت  ت  تعطیـلا ن  یـا پا
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حادثه خبر نمی کند.
همانـا در خـواب خوشـی بودیـم، غـرق در عیـدی، در اتاق هایمـان 
حبـس و بـرای تماس هـای اقـوام، مـورد انتقـاد پـدر و مـادر بودیم.

ناگهان زمان موعود فرا رسید.
حادثه خبر نمی کند.

چهاردهـم فروردیـن مـاه، بـا زبانـی روزه گروه گـروه بـه سـمت 
قتلـگاه دوران  رفتیـم، و بـرای درس هـای نخوانـده، آزمون هـای 
تقلب کـرده و تمـام سـوتی های کلاس هـای آنلایـن، بـا اشـد 

مجـازات روبـه رو شـدیم؛ آزمون هـای میان تـرم!
بی رحمانـه یکـی پـس از دیگـری در هـوای خواب آلـود بهـار 
مجازاتمـان کـرده و بـدون لحظـه ای درنـگ آزمون هـارا شـروع 
کردنـد؛ دریـغ از اینکـه مـا نـه درسـی خوانده ایـم، نـه آزمونـی 

داده ایـم، نـه جـزوه ای نوشـتیم.
ما همانا ناپختگان سیستم آموزش در دوران کرونا هستیم.

مـا امیـد ناامیدشـده مان بـه گروه هـای تکفیـری تقلـب بـود، امـا 
حضـوری شـدن همچون جنـگ ناگهانـی اوکراین و روسـیه برای ما 

دانش ناآموختـگان بـود.
در اوج گرمـای بهـار و بـا دهانـی روزه دار، بایـد بـه اصـرار بـا اسـتاد 

بپردازیـم کـه آیـا نه و نیـم را ده می دهـد یـا خیـر.
درنهایـت مـا از وزارت بهداشـت انتظـار بیشـتری داشـتیم که حتی 

اگـر بـه فکـر سـلامتی مان نیسـت، بـه فکـر نمره هایمان باشـد.

عطاری شیخ عطارعطاری شیخ عطار
ستاره مومنیستاره مومنی

 شوخی به نام کلاس حضوری
       شوخی به نام کلاس حضوری

کتـاب »منطق الطیـر« رو بـه اتمـام بـود و آخریـن بیـت را بـا لبخنـد 
: م نـد ا می خو

ختم شد بر تو چو بر خورشید نور
منطق الطیر و مقام آن طیور

- دخترم! درستش »مقامات طیور« است.
ترسیدم و کتاب از دستم افتاد.

دستم را روی قلبم گذاشته و از جا پریدم و گفتم: »یا خدااااا!«
آن بنـده خدایـی هم که پشـت سـرم بود تـا مـن را دید گفـت: »دخترم 

آرام بـاش، چیزی نشـده، من هسـتم.«
همان طـور کـه نفـس نفـس مـی زدم گفتـم: »ببخشـید ایـن »مـن« کـه 
می فرماییـد کیـه؟ والا این جـا فقـط مـن بـودم، تنهـا. خانـواده ام رو هم 

کـه خداروشـکر ۲0 سـاله می شناسـم. شـما؟«
مـردی کـه حـالا رو به رویـم ایسـتاده بـود گفـت: »بنـده؟ شـاعر همین 

کتابـی کـه شـما می خواندیـد.«
و به کتاب روی زمین اشاره کرد.

مغـزم در حالتی کـه سـیم پیچ هایـش کامـلا قاطـی کـرده بـود، تپـش 
قلـب را متوقـف و آقـای روبه رویـم را برانـداز می کـرد.

شـاید درسـت می گفـت بنده ی خـدا. ظاهـرش که اصـلا به ایـن دوره و 
زمانـه نمی خـورد. ایـن قبـا و دسـتار بـا اینکـه شـیک اسـت، اما بـه هیچ 

وجـه جـزو اسـتایل های پـاره و روی مـد الان بـه حسـاب نمی آیـد.
عجیـب بـود. سـفر در زمـان هنـوز امـکان پذیـر نبود پـس اصـلا و ابدا 
امـکان نداشـت کـه شـیخ عطـار واقعـی روبـه روی من ایسـتاده باشـد.

قطعـا دوربیـن مخفـی، آن هم وسـط روز روشـن قـرار نبـود در خانه ما 
فیلم بـرداری شـود. قفـل خانـه هـم کـه درسـت بـود؛ پـس حتمـا یـک 
چیـزی ایـن وسـط اشـکال داشـت. اینجـا بـود کـه کارآگاه درونـم، 
بیـرون جهیـد و بـا تردیـد پرسـیدم: »یـا شـیخ! اگـر راسـت می گویید، 

ادامـه ایـن بیـت خودتـان را بخوانیـد لطفـا.«
و یکـی از ابیـات منتسـب بـه مولـوی را خوانـدم تـا گمراهـش کنـم: 

»هفـت شـهر عشـق را عطـار گشـت.«
شـیخ عطـار اول کمـی تمرکز کـرد امـا نتوانسـت جوابی بدهـد و گفت: 

»مـن نمی دانـم، واقعـا این بیـت را من سـرودم؟«
پـس ایشـان عطـار واقعـی بـود؟ حـس خوشـحالی در قلبـم جایگزین 
شـد و مسلسـل وار شـروع بـه سـوال پرسـیدن کـردم: »پس شـما واقعا 
همـون شـیخ فرید الدیـن عطـار نیشـابوری معـروف هسـتید؟ آقـا 
مشـتاق دیـدار! من خیلـی آثار شـما رو دوسـت دارم، مخصوصـا همین 
کتـاب منطق الطیرتـون. یـا شـیخ! حـالا چی شـد کـه شـما از این جا سـر 

در آوردیـد؟«
شـیخ دسـتانش را بـه نشـانه نمی دانـم تـکان داد و گفـت: »نیشـابور. 
مـن از اهالی روسـتاهای اطراف نیشـابور هسـتم و راسـتش خـودم هم 
نمی دانـم چـرا این جـا هسـتم دختـرم. مـن در دکان عطاری ام نشسـته 
بـودم و مشـغول کار روزمـره. بیـن مریـض، کاغذهایـم را درآوردم تا 
بقیـه اشـعارم را کامـل کنـم که نـاگاه صـدای دخترانـه ای را شـنیدم که 
اشـعار منطـق الطیـر را می خوانـد و کم کـم دیـدم کـه دیگـر در دکانـم 

نیسـتم و پشت سـر شـما ایسـتاده ام.«
بـا تعجـب و حیـرت دسـتم را روی دهـان گذاشـتم و با یک جیـغ کوتاه 

از خوشـحالی گفتـم: »یعنی من باعث شـدم شـما بـه اینجـا بیایید؟« 
شـیخ بـا نگرانـی گفـت: »شـاید. حـالا آرامشـت رو حفـظ کـن دخترم. 
دیـدن مـن اونقدرهـا هـم اهمیـت نـدارد، الان قلبـت می گیـرد. عـرق 

بیدمشـک بخـور. در خانـه عـرق بیدمشـک داریـد؟«
بـا خوشـحالی تاییـد کـردم و بـه سـمت آشـپزخانه رفتـم. وقتـی در 
کابینـت عرقیـات را بـاز کردم، چشـم هـای شـیخ از تعجب گرد شـده 

بـود.
بـا حیـرت گفـت: »دختـرم شـما کـه خودتـان دکان عطـاری در منـزل 
داریـد. دیگـر فکـر نکنـم نیـازی به حضـور امثـال بنده باشـد. ماشـاالله 

خودتـان یـک پا عطـار هسـتید.«

همان طـور کـه شـربت را درسـت می کـردم، گفتـم: »نـه شـیخ عزیـز! 
تـوی مملکـت ما ایـن همه عرقیـات و گیـاه دارویـی داشـتن طبیعیه. ما 
بـه ذات، ملتـی دکتـر هسـتیم که فقـط وقتـی از درمـان سـرخود عاجز 
می شـیم بـه دکتـر واقعـی رو میاریم وگرنـه این هـا که چیزی نیسـت.«

وقتـی شـربت بیدمشـک را جلـوی شـیخ گذاشـتم بـا کنجـکاوی 
پرسـیدم: »یـا شـیخ! مـن هروقـت دربـاره زندگی نامـه شـما تحقیـق 
کـردم بـه در بسـته خـوردم. شـما در تاریـخ از مبهم تریـن شـاعرانی 
هسـتید کـه اطلاعـات زیـادی از ایشـان در دسـترس نیسـت. آخه چرا 
از خودتـون اطـلاع واضـح و دقیق باقـی نگذاشـتید که نسـل های بعدی 

انقـدر گیـج و سـردرگم نشـوند؟«
عطـار خنـده ای کـرد و گفـت: »دختـرم مـن کـه وادی عرفـان و همیـن 
دکان عطـاری کوچـک خـودم را دوسـت مـی دارم و به آن هم رسـیدم، 
دیگـر نیـازی نبود که بیـش از ایـن، از خـودم و زندگـی ام تعریف کنم. 
مهـم خـدای ایـن جهـان هسـت و خلقتش کـه بشناسـید و بـس. نیازی 
نیسـت کـه دنبـال ایـن باشـید کـه مـن کـه بـودم و چـکار کـردم. برای 
همیـن نیز اشـعارم را مختص مـدح پادشـاهان نسـرودم. دخترم تخت 
پادشـاهی کـه هیـچ، ایـن دنیـا هم بـه کسـی وفـادار نیسـت کـه اکنون 
مـن بخواهـم بـه آن وفـادار باشـم. مـن کار خویـش را کـردم و رفتـم، 
ان شـاءالله شـما هم راه درسـت را بروی و اثر مانـدگار به جـا بگذاری!«

همان طـور کـه مشـغول خـوردن شـربت بیدمشـک بودیم، صـدای باز 
شـدن قفـل در آمـد و فهمیدم کـه خانـواده از خرید برگشـتند.

عطـار بـا نگرانـی رو بـه من کـرد و گفـت: »دختـرم انـگار طـراری وارد 
خانـه شـما می شـود، نگـران نیسـتید؟«

خندیـدم و گفتـم: »نـه یاشـیخ! خانـواده ام از خریـد برگشـتند و فکـر 
می کنـم دیـدن شـما، آن هـم در ایـن زمـان احتمـالا خـودش یـک 
داسـتان مفصـل می شـود. حـالا اگـر می خواهیـد بـه زمـان خودتـان 

برگردیـد مـن چطـور می توانـم کمکتـان کنـم؟«
شـیخ همان طـور کـه دسـتارش را مرتـب و فکر می کـرد گفت: »شـاید 
همان گونـه کـه آمـده ام، بتوانـم برگـردم. دختـرم. لطفـا همـان بیـت 

آخـر کتـاب را یک بـار دیگـر  بخـوان.«
بیـت آخـر را این بـار بـا لحـن و کلمـه درسـت خوانـدم. شـیخ عطـار، با 
همـان آرامشـی کـه در ابیاتـش هـم مـوج مـی زد، از جلـوی چشـمانم 

محـو شـد.
چـه دیـدار قشـنگی بـود! کاش می توانسـتم دوبـاره ایشـان را ببینـم. 

لبخنـد زدم و دوبـاره زیـر لـب خوانـدم:
»هفت شهر عشق را عطار گشت

ما هنوز اندر خم این کوچه ایم...«
کـه ناگهـان صدایـی از پشـت سـرم آمـد کـه می گفـت: »دختـرم! اندر 

خـم یـک کوچه ایـم درسـت اسـت.«

حانیه رزاقیحانیه رزاقی
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امـروز 1۸ام فروردیـن، روز جهانـی بهداشـت یـا همـان روز سـلامتی 
اسـت. البته شـاید برای شـما امروز، روز جهانی بهداشـت نباشـد. خب 
کـه چـه؟! بـرای مـن هـم امـروز، روز جهانـی بهداشـت نیسـت! این ها 
دلیـل نمی شـوند کـه خیلـی راحـت از روز جهانـی بهداشـت بگذریـم و 
بـه آن توجـه نکنیـم. اصلا مـن از شـما می پرسـم: آیـا توجه نکـردن به 
روز جهانـی بهداشـت کار خوبـی اسـت؟ صـد البتـه خیـر؛ خصوصـا در 
ایـن دوران کـه بـا ویـروس کرونـا و پلشـتی های آن دسـت و پنجه نرم 

 . می کنیـم
چـه خوب اسـت که امـروز را در معلم بهداشـت و پوسـترهای تکراری 
مدرسـه خلاصـه نکنیم. چشـم ها را باید شسـت، جـور دیگـر باید دید. 
عرضـم بـه حضـور انورتـان مـن می توانسـتم کـه تنهـا یـک داسـتان یا 
یـک خاطـره از روز جهانـی بهداشـت برایتـان بگویـم و بـروم. امـا بـه 
جـای ایـن چیزهـا، بـه دانسـتنی های امـروز می پـردازم بلکـه چهارتـا 
چیـز یـاد بگیریـد. آمـد و فردایـی شـد و خـدا خواسـت و محفلـی بـود 
و از قضـا بحـث از بهداشـت جهانـی در آن محفـل بـود. می خواهیـد رو 

سـفیدمان کنیـد یـا نـه؟ 
از آن جایـی که بـه اقتضـای موقعیتـم عـادت دارم به سـؤالات دیگران 

پاسـخ بدهـم، بـا سـوالاتی که مطـرح هسـتند شـروع می کنیم:
روز جهانـی بهداشـت از کجـا آمده اسـت؟ سـؤال خیلـی خفنی بـود. به 
ظاهـر سـاده آن نـگاه نکنیـد. شـاید بگوییـد خـب جواب آن مشـخص 
اسـت دیگـر. بلـه مشـخص اسـت دیگـر، امـا ایـن دلیـل نمی شـود کـه 
مـن هـم آن را بدانـم. روز جهانـی بهداشـت کـه همـان 1۸ فروردیـن 
یـا ۷ام آوریـل اسـت، در واقع روزی اسـت کـه در نیویورک، نخسـتین 
اسـاس نامه کنفرانـس بین المللـی از سـوی سـازمان بهداشـت جهانـی 
تدویـن شـد کـه بعدهـا مجمـع عمومـی ایـن سـازمان، در ژنو تاسـیس 

گردیـد.
بنابرایـن تـا اسـم آن آمـد سـریعاً فکـر نکنیـد کـه حتمـا امـروز، روز 
تمـام شـدن بیماری سـل یا طاعـون بوده اسـت. اصـلا مگر این هـا تمام 

می شـوند؟ 
یا شـاید فکـر می کردید صد در صد روز سـاخت و تولید واکسـن هاری 
بوده اسـت. اصلا چه ربطی دارد؟ باشـد، شـاید شـما به ایـن چیزها فکر 

نکرده باشـید، امـا من و شـما که مثل هم نیسـتیم؛ هسـتیم؟

ایـن شـب از گرانقدرتریـن شـب های سـال اسـت. پـس بهتـر اسـت 
از آن نهایـت اسـتفاده را ببریـد؛ ابتـدا نیـت کـرده و وضـو بگیریـد. 
مسـتحب اسـت ایـن شـب را در هـر جایـی بیـرون از خانـه زنـده 
نگه  داریـد. سـپس درحالی کـه همـه خانـواده منتظرتـان هسـتند، 
آنقـدر آماده شـدنتان را طـول دهیـد تـا وضویتـان باطـل شـود. در 

این لحظـه بایـد از خیـر تمهیـدات احتمالـی در برابـر این کـه اگـر 
خدایـی نکـرده دو قطره اشـکی ریختیـد از قیافه نیفتیـد بگذرید 

و بـا دسـتمال مرطـوب بـه جـان آرایـش ضـد آب صورتتـان 
بیفتیـد. در روایـات متعـددی توصیـه شـده همزمـان غـر 
بزنیـد؛ چـون از قدیـم و ندیـم گفته انـد بهترین دفـاع حمله  

اسـت، این گونـه خودتـان را به راحتـی تبرئـه می کنید. 
در روایـات کامـلا جعلـی و غیرموثـق دیگـری از یـک 
مرحومـی آمـده اگـر در حـد مسـیر خانـه تـا مسـجد 
می توانیـد خودتـان را کنتـرل کنیـد، تجدیـد وضـو 
کنیـد و زحمـت بکشـید یـه شـب اون بی صاحابـا رو 

نمالیـن، اهـم... بلـه و بـه همـراه خانـواده راهـی 
شـوید. اگـر در هنـگام رفتـن بـه مسـجد، غیبت 

در و همسـایه و دختر کوچیکـه ی عمه زری که 
مهمانـی آخـر لبـاس قرمز پوشـیده بود 

را نکنیـد، اصـلا ثـواب قدم هایتـان 
شـمرده نمی شـود. 

مسـجد  بـه  ینکـه  ا ز  ا بعـد 
رسـیدید، هـر کـدام از 

لنـگ کفش هایتـان را 
بـه طرفی پـرت کنید 
تـا دسـت آخـر از 
تهمـت دزدی زدن 
بـه اهالـی محـل در 
شـب با کرامـت قدر 
 . نیـد نما بی نصیـب 

اگـر مکان بـه جا آوردن شـب زنـده داری شـلوغ بـود، دیگـران را هل 
بدهیـد و ترجیحـا پایشـان را لگـد کنیـد تـا خودشـان را جمـع و جـور 

کننـد.
اینـک مسـتحب اسـت جایـی در بغـل دیـوار بنشـینید که راحـت تکیه 
بزنیـد و اذیـت نشـوید. سـپس همـراه بـا چایی هیئـت یک مشـت قند 
برداریـد تـا در هنـگام شـب زنـده داری فشـارتان نیفتـد! بعد از 
آن لیـوان چایی تـان را بـدون در نظـر گرفتن چایی داشـتن یا 
نداشـتن بقیـه تـا آخر صف تعـارف کنیـد، اگر چنیـن نکنید 

ثـواب ایـن مرحلـه را از دسـت داده اید.
وقتـی حـواس خـود و بقیه را حسـابی پرت کردیـد کتاب 
دعـای بغلـی را کِش برویـد و ادعـا کنید که خودتان سـر 
راه از کتابخانـه برداشـته اید. بعـدش هـم جوشـن 
کبیـر را باز کنیـد؛ البته به نقـل از یک مرحـوم دیگری 
جوشـن کبیـر خوانـدن در ایـن شـب مسـتحب هم 
نیسـت و صرفـا چون بیکاریم و شـب طولانی اسـت 

و دعـا طولانی تـر، آن را می خوانیـم.
اصـلا بـر طبـق تحقیقـات، اسـاس شـب 
زنـده داری هـم غلـط اسـت و آدم بایـد 
یـن  بـد، ا ز اول شـب بگیـرد بخوا ا

لوس بازی هـا چـی  اسـت دیگـر!
تمـام مـاه رمضـان دردهـای داشـته و 
نداشـته تان را به خاطـر بیاوریـد؛ اینبار 
بر اسـاس فتواهـای معتبـر مراجع نه 
تنهـا روزه واجـب نبـوده، بلکـه بـه 
دلیـل داشـتن این همه درد و مشـکل 

حـرام اسـت. 
د  ر مـو ن  لمـا عما ا کـه  شـد  با

 . د شـو قـع  ا و ل  قبـو
. . . عا س د لتمـا ا

اعمال شب قدراعمال شب قدر  
الهه  صالحیالهه  صالحی

)مفاتیح کلیپس()مفاتیح کلیپس( به یاد معلم بهداشت
به یاد معلم بهداشت

ریحانه چرخی ریحانه چرخی 

از این هـا که بگذریم، سـؤال پیـش می آید کـه روز جهانی بهداشـت از 
کِـی آمده اسـت؟ ایـن را دیگـر مطمئنم کـه نمی دانیـد. حداقـل من که 
نمی دانسـتم. اگـر خاطرتـان باشـد آن اسـاس نامه ای را کـه قبلا عرض 
کـردم، در تاریـخ ۷ آوریل 194۸ نوشـته شـده اسـت. امـا روز جهانی 
بهداشـت از سـال 1950 بـه بعد بـه وجود آمده اسـت. چقـدر عجیب!

حالا در این روز چه اتفاق هایی می افتند؟ 
عرض کنـم که سـازمان جهانـی بهداشـت همه سـاله در چنیـن روزی، 
بـا هـدف افزایـش توجـه و آگاهـی عمـوم مـردم و تمرکـز اقدامـات و 
فعالیـت هـا، یکـی از موضوعـات مبتـلا بـه جوامـع را انتخـاب می کنـد 
و بـه آن می پـردازد. مثـلا در سـال ۲01۷ بـه موضـوع افسـردگی 

پرداخـت.
مطمئـن باشـید ایـن مطالبی کـه خدمتتان گفتـم، در هیچ جـای دیگری 
جـز اینترنـت و کتـاب و مقالـه پیـدا نمی کنیـد. پـس مراقـب چیزهایی 

که آموختیـد، باشـید. ایامتان بـه کام.
منبع: ویکی پدیا!
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کلیشه های نخود هر آش
کلیشه های نخود هر آش

- اینا چیه پوشیدی عین پسرا شدی؟
- دخترا بعد ناهار سفره رو جمع کنین بعدم ظرفا رو یادتون نره بشورین.
- می بینی پسره رو چقدر هوای زنش رو داره؟ آخه آدم این قدر زن ذلیل!

- پسرا شیرن مثل شمشیرن، دخترا موشن مثل خرگوشن.
- از رانندگیش معلومه دختره.

- آخه دختر رو چه به فوتبال بازی کردن؟ مثلا می خوای بگی خیلی مردی؟
بچه ها، کلیشه های جنسیتی - کلیشه های جنسیتی، بچه ها.

ــن  ــم ای ــد ببینی ــی بگذاری ــد ول ــم ندارن ــی ه ــه معرف ــازی ب ــنیده ایم، نی ــایه ش ــی از دروهمس ــا را از کودک ــن حرف ه ــدر ای ــد این ق ــر چن ه
ــروه  ــک گ ــای ی ــا و تفاوت ه ــد ویژگی ه ــش از ح ــم بی ــه تعمی ــیتی ب ــازی جنس ــه؟ کلیشه س ــی چ ــلا یعن ــد اص ــه می گوین ــه ک ــه کلیش کلیش
خــاص بــر اســاس جنســیت آن هــا اطــلاق می شــود.بله عینــا از روی مقالــه ای، ســرقت ادبــی نمــودم؛ البتــه نــه بــه خاطــر تنبلــی بلکــه بــرای 

ــا. ــن باکلاس بازی ه ــریه و ای ــن نش ــالای ای ــی ب ــطح علم ــو آفِ س ش
حالا اصلا چرا این کلیشه سازی بد است و کلی از جوان های امروزی ناخلف شده اند و سنت شکنی می کنند؟

مگــر چــه عیبــی دارد هــر کــس در جــای خــودش باشــد؟ اصــلا قوانیــن و چهارچوب هــا آمده انــد کــه نگذارنــد خربــزه را بــا عســل بخوریــد 
و قیمه هــا را قاطــی ماســت ها کنیــد.

ــان غیورمــان  ــه از پاســخ های جوان ــد بلکــه حاضــر جــواب هــم هســتند، چنــد نمون ــه تنهــا ناخلف ان از آن جایــي کــه جوان هــای امــروزی ن
ــم:    ــم مي بینی ــا ه را ب

• اولیــن مشــکلش ایــن اســت کــه درک و شــناخت دو جنــس نســبت بــه هــم بــا قضــاوت و بددلــی همــراه می شــود؛ بــه طــوري کــه قاســم 
و منیــژه دیگــر نمي تواننــد بهــم اعتمــاد کننــد و بــه خاطــر هــم کــوه را ســوراخ کننــد.

• دوم اینکــه بســیاری از کارهــا هســتند کــه نــه ارتباطــي بــه بازوهــاي عضلانــي دارنــد و نــه ظرافــت خاصــي را مي طلبنــد و توانایــی خاصــی 
هــم نمی خواهنــد کــه بایــد تواناییــش منحصــرا در ژن طــرف باشــد. امــا بــاز اینجــا هــم کلیشــه ها نخــود آش شــده و نمي گذارنــد پســرها 

موهایشــان را دم اســبي ببندنــد یــا دخترهــا فوتبــال بــازي کننــد.     
ــان اند و  ــان و جنسیتش ــق خودش ــرها عاش ــد؟! دختـ ــیتي کرده ای ــم جنس ــا را ه ــرا کاره ــند. چ ــر باش ــد پس ــا نمي خواهن ــوما دختره • س
ــم ــان تصمی ــن برایش ــه و قوانی ــه جامع ــد و از این ک ــا آزادي مي خواهن ــودن. آن ه ــر ب ــه پس ــه ب ــد ن ــه آن کار علاقه مندن ــا ب صرف

ــم«  ــم آروم نمي گیگیری ــو نگیری ــا حقمون ــعار »ت ــا ش ــه و ب ــتي راه انداخت ــي فمنیس ــاي تلگرام ــد و گروه ه ــي کرده ان ــد قاط  بگیرن
ــد. ــلام کرده ان ــان را اع ــراض خودش ــب اعت مرات

ــاس  ــاد احس ــد ایج ــد؛ مانن ــر مي اندازن ــه خط ــه را ب ــماني جامع ــلامت جس ــا س ــي و گاه ــلامت روان ــه ها س ــن کلیش ــي از ای ــا خیل • چهارم
ــل  ــرا موشــن مث ــلا اگــر پســرها کلیشــه »پســرا شــیرن مثــل شمشــیرن، دخت ــراد. مث ناشایســتگی، افســردگی و اختلال هــای عصبــی در اف
خرگوشــن« را بــاور کننــد بــا صحنه هایــی روبــه رو خواهیــم شــد کــه از بیــرون انداختــن بازوهایشــان بعــد از باشــگاه شــروع می شــود و تــا 

ــه زورگیــری و ایجــاد ناامنــی و غیــره و ذلــک هــم ختــم می شــود. ــا دارد و گاهــا ب زورگویــی و مــرغ مــن یــک پ
• پنجمــا پســری کــه آشــپزی را دخترانــه می بینــد، فــردا روزی کــه دور و بــرش کســی نباشــد یــا بایــد از گشــنگی ســاقه طلایــی بــا نوشــابه 
بخــورد و یــا بــا مهمــان کــردن خــودش بــه رســتوران های ســطح شــهر ورشکســت شــده و بقیــه مــاه را فتوســنتز کنــد. دختــری هــم کــه 
ــاح  ــک تمس ــگ زده و اش ــدرش زن ــه پ ــم ب ــه کن ــه چ ــا کاس ــکل ب ــروز مش ــورت ب ــد در ص ــه ببین ــی مردان ــنگین را وظایف ــای س فعالیت ه

ــه کســی نکنیــد.  می ریــزد. نتیجــه اخلاقــی: اســتقلال خــود را وابســته ب
ــت هاي  ــن سیاس ــت از ای ــم دس ــم مي گویی ــن ه ــه همی ــه ب ــا توج ــتیم و ب ــس هس ــي دو جن ــاي بیولوژیک ــه تفاوت ه ــا متوج ــت: م پی نوش

ــد. ــف انگلیســي برداری کثی
پی نوشــت دو: خیلــي از ایــن کلیشــه هاي ضــد دختــر، مهندســي معکــوس شــده اند و علیــه پســران هــم اســتفاده مي شــوند. حــال اگــر بــا 

ایــن همــه دلیــل قانــع نشــدید، برویــد دم خانــه خودتــان بــازی کنیــد؛ شــما اصــلا مشــتری نیســتید. 

بــرای آن هــا کــه تــا این جــا مشــتری شــده اند می گویــم: تــا دلتــان بخواهــد نمونــه دختــران موفــق در سیاســت، فوتبــال، بدنســازی، ریاضــی 
و فیزیــک، در رهبــری و ریاســت جمهــوری هســت. امــا اینکــه چــرا تعدادشــان از مــردان موفــق کمتــر اســت بــه دلیــل نداشــتن شــانس برابــر 
بــا آن هــا اســت؛ کــه اگــر آن هــا هــم موقعیــت و فرصتــی برابــر بــا مــردان داشــتند قطعــا کاره ای بودنــد بــرای خودشــان؛ بــرای مثــال یــک 
زن همیشــه بایــد مــادری می کــرد و همســر خوبــی می بــود تــا شــوهر و فرزندانــش از دامــن او بــه معــراج برونــد. نشــد بگوینــد زن، حــالا 

بیــا و این بــار تــو از پاچه هــای شــلوار مــا بــه معــراج بــرو.
بخواهــم از نابرابــری موقعیتــی بگویــم حــرف زیــاد اســت امــا رســالت ایــن متــن چیــز دیگــری اســت و از آن جایــي کــه متــن هــم طولانــي 
ــط  ــا را وس ــای مقاله ه ــرده و پ ــی ک ــث را فن ــی بح ــد کم ــلا بیایی ــم. اص ــبه کنی ــه محاس ــراي ادام ــه ب ــت اضاف ــه اي وق ــد دقیق ــد چن ــده، بای ش

بکشــیم.
در بیــن 149 کشــور، ایــران از آخــر نفــر هشــتم شــده و بــا کســب رتبــه 14۲ امتیــاز ایــن مرحلــه را از دســت نــداده اســت. ایــن تحقیــق 
ــد. )بعــد هــی بیاییــد و  ــروژ و ســوئد صــدر نشــینان ایــن تحقیــق ان ــان در کشــورها اســت کــه ایســلند و ن ــه بهتریــن جایــگاه زن ــوط ب مرب
ــطح  ــکونت و س ــل س ــل، مح ــت تأه ــس، وضعی ــن، جن ــه س ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــم ب ــي ه ــن داخل ــد بگویید.(محققی ــا ب از فرنگی ه
تحصیــلات در بــاور بــه کلیشــه ها موثــر اســت.به ایــن صــورت کــه هــر چــه ســنت بیشــتر باشــد، مــرد هــم باشــي، متاهــل هــم باشــي، در 
روســتا هــم زندگــي کنــي و تحصیــلات درســت و حســابي هــم نداشــته باشــي، بــه احتمــال خیلي  درصــد، یــک آدم کلیشــه زده خواهــي بــود.
عامــل بعــدي اثرگــذار بــر کلیشــه زدگي بــا عــرض تعجــب، میــزان دیــن داري اســت. بــه ایــن صــورت کــه افــرادي کــه دین دارتــر و مقیدتــر 

بودنــد در طــي تحقیقــات دوز بیشــتري از کلیشــه زدگي را از خــود بــروز داده انــد.     
حــال بــراي اینکــه فاصله مــان را بــا فرنگي هــا کمتــر کنیــم و دوبــاره بــه زمــان شــکوه و فرهنــگ پیشــینیانمان برســیم، مــي شــود کارهایــي 

درون خانــواده ای کــرد؛ مثــل:
ــر  ــه، تعمی ــت خان ــپزی، نظاف ــا، آش ــردن زباله ه ــرون ب ــان، بی ــد ن ــم. خری ــیم کنی ــیت تقس ــن جنس ــر گرفت ــدون در نظ ــا را ب ــه کاره در خان

ــه.       ــر ن ــس دیگ ــد و در جن ــس باش ــک جن ــه در ی ــد ک ــژه ای ندارن ــارت وی ــه مه ــاز ب ــا نی ــن کاره ــک از ای ــایل و... . هیچ ی وس
از همان روز اول از شستشوي مغزي دادن فرزندانمان دست برداریم و این موارد را در عمل بروز دهیم:

دخترها می توانند ماشین و تفنگ پلاستیکی تقاضا کنند و به قلمرو برادرهایشان حمله کنند. 
پســرها می تواننــد عروســک تقاضــا کننــد و نقــش پــدری را در مهــر بــه عروســک تمریــن کننــد. )شــاید هــم از عروســک بــه عنــوان ســرباز 

جنگــی اســتفاده کننــد(
ــد از درون  ــه کنن ــد گری ــون نبای ــا چ ــد ام ــوار می رون ــوی دی ــز ت ــا مغ ــا ب ــد. )طفلکی ه ــاز دارن ــزی نی ــن و برون ری ــک ریخت ــه اش ــرها ب پس

 تســمه تایم پــاره می کننــد(
دخترها مي توانند آبی بپوشند و پسرها صورتی.

و...
از آن جایــی کــه وقــت اضافــه هــم تمــام شــد، در نهایــت بایــد بگویــم هــدف همــه ایــن حرف هــا ایــن اســت کــه آزادي ای کــه آســیبي بــه 

ــراي همــه فراهــم کنیــم. ــد را ب کســی نمي زن

 زهرا حکیمی زهرا حکیمی
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